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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزههاي  آموزه

  

  

  تحليل رابطة نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا

  ١  محمداسحاق عارفي شيرداغي  
  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي    

  چكيده      
شناسـي قلمـداد      سترين مسائل نف ـ    ترين و مشكل    رابطة نفس و بدن يكي از مهم      

آيـد كـه نفـس مجـرّد انـساني چگونـه              شود، اين مشكل از اينجـا پديـد مـي           مي
  تواند با بدن مادّي ارتباط داشته باشد و موجود واحدي را تشكيل دهد؟ مي

شود كه اين مشكل بر اساس فلسفة ابن سـينا و                   در اين تحقيق نشان داده مي     
  .داردسفة ملاصدرا امكان حل آن وجود شيخ اشراق قابل حل نبوده و تنها در فل

 نفس، بدن، رابطة نفس و بـدن، رابطـة اتحـادي، نفـس مجـرّد،                :يواژگان كليد 
  .ملاصدرا

  مقدمه
. وده است بان  مند انديش و ي اديان اله  توجّه همواره مورد    ، نفس و معرفت به آن     ةلئمس

 تنيـش  رجوع بـه خو    به  چه در قرآن كريم و چه در احاديث معصومان         ،در اسلام 
                                                        

 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۰/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
1. es-arefi@yahoo.com 
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 ارتبـاط   ،شده است؛ زيـرا معرفـت نفـس از يـك طـرف            بسيار تأكيد    شناخت نفس    و
 معـاد و مباحـث      ةلئبا مس ة آن    رابط ، و از طرف ديگر    ١ دارد عميق با معرفت پروردگار   

 اصول موضوع علم اخلاق بر شناخت نفـس و          است و همچنين،  مربوط به آن بنيادين     
  .مبتني است آن يپذير كمال
 ةدربـار .  نفس با بـدن اسـت      ارتباط، بحث   مباحث معرفت نفس   ترين  از مهم  ييك

 ي فـراوان نوشـته شـده اسـت، ول ـ         ي بسيار گفتـه شـده و كتابهـا        ي سخنها ،ارتباطاين  
 كـه تـاكنون      اسـت  يترين مسائل   از پيچيده   دو،  ميان آن  ة علاق ي و چگونگ  آنت  كيفيّ
 كـه سـخنان     پيـامبران الهـي   نظر از تعليمـات      صرف. رو بوده است    آن روبه  ابشر ب 

 شـمار ترين منابع معرفت نفـس بـه          درخشان ،ترين و در عين حال     كوتاه آنان از اصيل   
 جالـب هـم و  م بخـش  ،تـرين ايّـام تـا روزگـار حاضـر          آيد، آثار حكما نيز از قديم      يم

  .دهد ي تشكيل مره را در اين بايتوجّه
دقيق  ي بررس ، و ابعاد گوناگون آن    ي است  جهات مختلف  ي نفس و بدن دارا    ةرابط

 در اصـل پيـدايش   نفس و بدن ارتباط هايي از قبيل طلبد؛ عرصه  ميو كاوش عميق را     
 و  مرگ آنان در طول حيات مشترك و نسبت نفس با بدن بعد از              ي، پيوستگ يو هست 

  .مفارقت آن از بدن
بعـد از حـدوث و در طـول حيـات           نفس و بـدن      ة رابط ، در اين نوشتار   مطمح نظر 

 پاسـخهاي   ي مطرح است كه هر يـك       پرسشهاي متعدّد  زمينه،در اين   . استمشترك  
و جدّي است كـه تجـرّد نفـس          توجّه   جالبپرسشها هنگامي   اين  . طلبد  مناسب را مي  

 در غير اين صورت، اگـر     و آميختگي آدمي از نفس و بدن به اثبات رسيده باشد،            انساني  
 پرسش  ،باشده ن جز مادّ  يتنفس خاصيّ منحصر شود و براي      يهويّت انسان در بُعد مادّ    

  :باره چنين است اين  درترين پرسشها  از مهميبرخ.  بود مطرح نخواهد نيزيخاصّ
 بـا هـم   انـد و   مـستقل   اين دو در افعال از يكديگر      ،از تعلّق نفس به بدن    پس  آيا  . ۱
  ند؟گذار  تأثير ميهمبر دارند و  عميق يارتباطبا هم د يا اينكه نگونه ارتباطي ندار هيچ
 دو جانبـه اسـت يـا        ، آيا اين تـأثير     بين آن دو،   ارتباط و تأثير  د  وجو در صورت    .۲

                                                        
  .)۲/۵۱۳: ۱۳۷۷، يمدآ(» من عرف نفسه عرف ربّه«. ١
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  ؟گذارد اثر مي ي بر ديگري يكاتنه
ثر شـود و در  أ، مت ـي از بدن صرفاً مادّي آيا ممكن است جوهر مجرّد و غير مادّ .۳

  تأثير بگذارد؟نيز آن 
كـاملاً   ي و ديگـر ي و ازل ـي كـاملاً روحـان  ي آيا ممكن است دو جوهر كه يك ـ     .۴
 يراتـشان همـاهنگ    همديگر ارتباط داشته و بين تغييـرات و تطوّ         ، با  است ي و فان  يمادّ

  وجود داشته باشد؟
 ،دهكـر تر اين است كه هـر يـك از مـا وحـدت خـود را تجربـه                    ي پرسش جدّ  . ۵

 ؛)۹/۵۶: ۱۹۸۱ملاصدرا، (  نه امور كثيـر ، استي ما يكيابيم كه ذات و حقيقت بالوجدان مي 
پديـد   ي چنـين وحـدت    ي و غيـر مـادّ     ين است بين جوهر مادّ     چگونه ممك  ،با اين حال  

حـاد   اتّ ،ي مـادّ   يـك امـر    د و امر مجـرّ  يك  بين  كه   است   شدني  آيد؟ آيا معقول و فهم    
   ايجاد شود؟يحقيق
 نـسبت  ، مجرّد و از طرف ديگري نفس انسان، پرسش ديگر اينكه از يك طرف      . ۶
 ي بـه بـدن خاصّ ـ  ي چـرا نفـس  ،اين؛ بنابر است يكسان   ي بما هو مادّ   يد به امور مادّ   مجرّ

گيرد، نه بـدن     يچرا نفس زيد به بدن زيد تعلّق م         مثلاً ؛بدن ديگر به   نه   ،گيرد يتعلّق م 
  ١ و بالعكس؟وعمر

ت ارتباط   اين مشكل، كيفيّ    و حلّ   بين نفس و بدن    در تبيين ارتباط  در اين نوشتار،    
صـدرالمتألّهين   ي طبـق مبـان    ،نفس و بدن را بعد از حدوث و در طول حيات مشترك           

 قابـل حـل     او يمـشكل مزبـور بـا مبـان       آيا   كه   روشن شود كنيم تا    يمو بررسي   مطرح  
از تـأثير متقابـل     هـايي     نمونـه يا نه؟ ابتدا    شود    داده مي  يادشده پاسخ    يو پرسشها است  

 نفـس و    ة گردد كه پيوند دوجانب    معلومشويم تا    ينفس و بدن بر يكديگر را يادآور م       
  . آنها يك امر مسلّم استبدن و تأثير متقابل

   از تأثير متقابل نفس و بدنيهاي نمونه
 توأم و مشترك و تأثير متقابل آن دو بر يكديگر، ،ارتباط بين نفس و بدن در طول حيات

                                                        
؛ ۳۱۴ـ ۳۱۳: ۱۳۷۵،  الـنفس ؛ همـو،    ۴۱۱ و   ۴۰۸: ۱۳۶۳ابن سينا،   : ك.براي بررسي پاسخ اين پرسش، ر     . ١

  .۱۸۶: ۱۳۶۴همو، 
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اي  ده است؛ زيرا هر ضربهكر است كه هر انسان در زندگي خويش آن را تجربه  اقعيتيو
 باعـث   زد و سـا  مـي  مـستقيم متـأثر      ربـه طـو    را   يشود، نفـس آدم ـ    يكه بر بدن وارد م    

 در  ي و هيجانات مثبـت و منف ـ      يلات نفسان  تحوّ ، از طرف ديگر   .شود ياحساس درد م  
در اينجـا بـا اسـتفاده از        . دكن ـ  ي را ايفا م   ي نقش مهمّ  ، بدن يرشد و سلامت يا ناسلامت    

  :يمشو ي از تأثير متقابل نفس و بدن را يادآور ميهاي  فيلسوفان مزبور نمونهيها يافته

   بر بدن نفستأثير) الف
 كه نفـس    ي هنگام . كاملاً محسوس است   ،ي تأثير نفس بر بدن در حركت اراد       .۱

 تـصميم  يكـار دادن  و عـزم، بـر انجـام    ي از قبيـل ادراك، شـوق      مراحل ـ يپس از ط ـ  
 ، آن در طبيعــت موجــوداتة بــه وســيل وآورد مــيگيــرد، بــدن را بــه حركــت در يمــ

  .)۳/۴۱۴: ۱۳۷۵، شاراتالاابن سينا، (كند  مي يتصرّفات
دهـد و تغييـرات جـسمي تـابع      ها و تصوّرات، بدن را تحت تـأثير قـرار مـي             انديشه .۲

متـأثر   بـدن را  ،درك عظمت الهي و انديشه در آفرينش خداوندي      . استحالات روحي   
 سقوط از   تصوّر ةانديش؛ براي نمونه،    )۲/۳۰۷: همان( اندازد   و گاه لرزه به اندام مي      كند  مي

  .)۱۲۲ـ۴/۱۲۱: ۱۳۸۰سهروردي، ( گردد ي مي باعث سرگيجه و سقوط احتمال،مرتفعديوار 
ت صدور حـوادث غيـر      علّ. تواند بر بدن تأثير بگذارد     ي باشد م  ي قو ، اگر نفس  .۳
از انگيز،    شگفت ي كارها  دادن  مانند اخبار از غيب و انجام      ،العاده  و امور خارق   يعاد

  .)۱۵۸ ـ۴/۱۵۷: ۱۹۸۱ملاصدرا، (است قدرت نفس 
 مانند  ي انفعالات  و گذارد ي بر بدن تأثير م    ي و انفعالات نفسان   تنفسانياگمان،    بي .۴

ر را بـراي بـدن      بخـش يـا غمبـا      ي شـاد  ي، تغيير مـزاج و رخـدادها      يترس، غم و شاد   
 مـرگ يـا     ، را به هـم زده     ي ترس و اندوه، مزاج بدن     ، موارد يدر برخ . شود ي م موجب

  .)۴۱۴ـ۴۱۳ و ۳/۳۹۹: ۱۳۷۵، الاشاراتابن سينا، (ي دارد را در پ شديد يابتلا به بيماريها

  تأثير بدن بر نفس) ب
 در تكـوّن خـصلتها   ،دگير ي آن انجام مي بدن و اعضاة اعمال انسان كه به وسيل .۱

 ـ      يا كننـده   نقـش تعيـين    ،و ملكات  ل، غـضب، بخـل، عمـل        دارد؛ زيـرا احـساس، تخيّ
 ملكات آنهاتكرار با آورد كه  يديد م پ رايتئ هيي در نفس انسان  ،شجاعانه و امثال آن   
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 رد و  تـأثير دا   يق ملكـات نفـسان     در تحقّ ـ  ي تكرار افعال بـدن    ،شود؛ بنابراين  ي م رپديدا
  .)۲/۳۰۷: همان(است ت انسان شخصيّدهندة  تشكيل
 به عقل بالفعـل و      يي هيولا ة بدن سبب ظهور استعداد نفس و خروج آن از مرتب          .۲

 به صـورت    ، و جزء بدن هستند    يه كه آلات جسمان   گان مستفاد است؛ زيرا حواس پنج    
  .)۲/۸۱: ۱۹۸۱ملاصدرا، ( افتد ي و خيالات به كار مي عقلي ادراكات كلّي برايابزار

  تابعيت بدن از نفس) ج
بر يكديگر، اين پرسش    دو   نفس و بدن و تأثير متقابل آن         ةپيوند دو جانب  ذكر  پس از   
 يا هـر    ، تابع نفس  ، تابع بدن است يا بدن     ، نفس ،شود كه در اين تأثير و تأثر       يمطرح م 

  ؟ي استكدام در عرض ديگر
  :گويد يو م  تابع نفس است،است بدنمعتقد ملاصدرا 
 نفـس نيـز     ، اگر بـدن فربـه شـد       ؛ تابع بدن است   ،كنند كه نفس   ي مردم گمان م   ةعام
 ي، ول ـ ...گـردد و هكـذا     ي نفـس نيـز ضـعيف م ـ       ،شود و اگر بدن لاغر شـد       ي م يقو

 طبق ايـن اصـل      . به صورت آن است    شيء است؛ زيرا شيئيت     ييگر چيز د  ،حقيقت
م به نفس است، بـدن هـيچ اصـالت و           ه و متقوّ   مادّ ، صورت و بدن   ،از آنجا كه نفس   

 ـ          يحيثيت  ـ    ندارد جز اينكه تابع نفس باشد و ايـن تبعيّ  ي و ذات ـ  يت قهـر  ت، يـك تبعيّ
 تـبعش   كنـد، بـدن نيـز بـه        يكنـد و حركـت م ـ      ي كه اراده م   ي نفس وقت  ي؛ يعن است

  .)۹/۴۷: همان(... و هكذاكند ميحركت 

ــوّ كــه صــدرالمتألهين معتقــد اســت   ــدن در ق ــر عكــس  نفــس و ب ت و ضــعف ب
 گـردد، بـدن     يقـو گيرد و    قرار   يين معنا كه هرگاه نفس در مسير ترقّ       د؛ ب نديكديگر

 ةتوجّه داشـته باشـد، قـو       و هرگاه نفس به بدن    شود    ميضعيف  نهد و     ميرو به ضعف    
  .گردد ي مي بدن قو ضعيف و،عاقله

پيش از پرداختن به ديدگاه ملاصدرا در اين باره كه موضوع اصـلي ايـن نوشـتار                 
  كنيم است به نظرية ابن سينا و شيخ اشراق در اين باب اشاره مي

د و غيـر     مجـرّ  ، از جمله ابن سـينا نفـس را در حـدوث و بقـا              اء مشّ ي اسلام ةفلاسف
ــن ســينا، : ك.ر( يمــادّ ــاةرابطــ و )۲۷۹ :۱۳۶۴؛ ۴۰۸: ۱۳۶۳اب ــدبيرة رابطــ،بــدن  آن را ب  ي ت

 بـدن   ةمـادّ بـا ايـن بيـان كـه هرگـاه           . )۲۷۹: ۱۳۶۴؛  ۳۱۹: ۱۳۷۵،  النفسهمو،  : ك.ر(اند    دانسته
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 كـه   يا  به گونه  ،دكر ي سپر ... و ه بودن غ مراحل رشد را مانند نطفه، علقه و مض        ،نسانا
د اعطـا   نفـس مجـرّ  ، خداونـد بـه آن     يشـد، از سـو    دارا   نفـس    يبـرا را  امكانات لازم   

شود؛ به ديگر سخن، هرگاه عناصر كمـال پذيرفتـه شـود و مـزاج آنهـا در جهـت                     يم
 ورالـصّ   واهـب  از    را تـر   كامـل  رسـد، اسـتعداد پـذيرش نفـسِ       ب مطلـوب    اعتدال به حدّ  

 از افاضـه    ي منـع و بخل ـ    ،ورالـصّ   واهب از طرف ديگر، چون در       .دريافت خواهد كرد  
: ۱۳۷۵،  النفسهمو،  : ك.ر(شود    مي نفس مجرّد افاضه     ،اد استعد  شدن د تمام نيست، به مجرّ  

  .)۱۵۸: ۱۳۶۴؛ همو، ۳۵۶ و ۲۶۰ـ۳/۲۵۹؛ همو، ۲/۲۸۶: ۱۳۷۵، الاشارات؛ همو، ۳۱۸
: ك.ر(  اسـت   بـدن   هـم حـافظ    ،نفس يادشده تدبير و تصرّف بدن را به عهده داشته         

 ،فتـصرّ   اين تـدبير و    باو هم    )۳۰۴ـ۲/۳۰۲: ۱۳۷۵،  الاشارات؛ همو،   ۴۶ـ۴۵: ۱۳۷۵،  النفسهمو،  
را يابد؛ چ  ي دست م  ،شود يش كه جز از راه تدبير حاصل نم       ي خو ي وجود به كمالات 

 ي به كارگير  اي جز   چاره وجود،   ي كمال و رسيدن به مراتب عال      راه پيمودن   ي برا كه
 و ي تحريك ـي از آنهـا قـوا  ست؛ برخـي  ا عاين قوا بسيار متنوّ   .  ندارد ي بدن يبدن و قوا  

  .)۵۶: ۱۳۷۵، النفسهمو، (  داردي و هر كدام اقسام مختلفستا يك ادراديگر، يبرخ
ز جاي تأمل دارد كـه بـه برخـي ا         از جهات مختلف    ابن سينا دربارة نفس     ديدگاه  
  :شود يآنها اشاره م

: ك.ر( نيـاز نـدارد     و پيدايش به بـدن     ينفس در اصل هست   ديدگاه،   اين   اساس بر .۱

بـه  بـراي   ، بلكه نياز آن به بدن صـرفاً         )۱۸۷ و   ۸۶: ۱۳۶۴همو،  ؛  ۳۱۶ و   ۳۱۵ :۱۳۷۵ ،النفسهمو،  
  .نيستيافتني  دست است كه جز از راه تدبير بدن يدست آوردن كمالات

پذير نيست و تركيب نفس و بدن،        ت واحد انسان توجيه    ماهيّ ، طبق اين ديدگاه   .۲
 ، از كلمـاتش   يا  در پـاره   ، خود ،شيخ الرئيس .  خواهد بود  ي و انضمام  ي سطح يتركيب

و  كنـد   ي م ـ يتـرين نـسبت و ارتبـاط معرف ـ        ي سـطح  ،نفس را بـه بـدن     و ارتباط   بت  نس
عين عبارت  . گويد نسبت نفس به بدن و مزاج معتدل، نسبت پرنده به آشيانه است             يم

  : چنين استبارهاو در اين 
عدّ كلّ مزاج   أ و   تّي ش یمزجأصولاً، ثمّ خلق منها     أ حكمته الصانع بدأ فخلق      يلإنظر  ا

قربهـا  أنواع عن الكمال و جعل       عن الاعتدال لأخرج الأ    یمزجخرج الأ ألنوع و جعل    
  .)۲/۲۸۶: ۱۳۷۵، الاشارات (ی كره نفسه الناطقنسان لتستومن الاعتدال الممكن مزاج الإ
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  :گويد ي مي طوسقمحق
د  اسـت كـه بيـانگر تجـرّ        ي لطيف ةاستعار» یتوكره نفسه الناطق  سلت «،در اين كلام شيخ   

 ده اسـت  كر ي نسبت پرنده به آشيانه معرّف     ، را به مزاج   ؛ چون نسبت نفس   استنفس  
  .)۲۷۷: همان(

 پذير  نفس و بدن و تأثير متقابل آنها توجيه       ة پيوند دو جانب   ، اين ديدگاه  براساس .۳
 است؛  ي بين نفس و بدن به حال خود باق        ي و پيوند طبيع   يحاد حقيق نيست و مشكل اتّ   

 چگونه ممكـن اسـت بـين        ؛ پس است ي مادّ ي امر ،د و بدن   مجرّ ي موجود ،زيرا نفس 
   ايجاد شود؟ي وحدت و اتّحاد يا ارتباط و تعامل طبيع،دو سنخ موجود متباين

يـا  » سـفهبد انـور   «يـا   » نور مدبّر « عنوان   ، نفس را با   حكمی الاشراق شيخ اشراق در    
  .استكرده بررسي » نفس ناطقه« عنوان ديگر آثارش، آن را باو در » اسفهبد ناسوت«

 آن بـا    ة رابط ـ است و  ء و البقا  ١ الحدوث ی روحاني ،ينفس انسان  اشراق،   از نظر شيخ  
                                                        

 ة در رسـال   يو.  نفـس قابـل اسـتظهار اسـت        ي حـدوث جـسمان    ، آثار او  يكه از برخ  شود    مي ييادآور. ١
 بـالقوّه وجـود   ، قبـل از بـدن  يآيـد، ول ـ  ي با بدن پديد ميدارد كه نفس انسان   ي اظهار م  ،يزدان شناخت 

چنـين  برهـان    ايـن  حاصـل    .رسـاند  ي نفس را با برهان به اثبات م ـ       ة وجود بالقوّ  يسهرورد. داشته است 
  : استتصوّر سه فرض م، نفس پيش از بدنيدر هست: است

   اصلاً موجود نبوده، بلكه معدوم محض بوده است؛.۱    
  ق داشته است؛ بالفعل تحقّ.۲    
  .ه وجود داشته است بالقوّ.۳    
 از عدم به وجـود      ي بر اين اساس است كه چيز      نخست بطلان فرض    .باطل است نخست،  دو فرض       

 بايـد  ،بـود  مـي  بالفعـل موجـود   ، است كه اگر نفس پيش از بـدن سبببدين نيز د فرض دوم  نيايد؛ فسا 
شـود و آلات   ي آلات صـادر م ـ ةشد و اين محال است؛ چون افعال نفس به وسـيل  يافعال از او صادر م 

 بالقوّه موجود بـوده  ،م نفس قبل از بدني جز اين نيست كه بگوي     يا مزبور در بدن است؛ بنابراين، چاره     
  ).۴۲۲ـ۳/۴۲۱: ۱۳۷۲، يسهرورد(عاست  همان مطلوب و مدّ،ست و اينا
؛ زيـرا  حكايت دارد آن يه و استعداد نفس پيش از بدن از حدوث جسمانرسد وجود قوّ  يبه نظر م      

 استعداد وجود نفس بوده اسـت كـه بعـد از تمـام               علّت قابلي و محلّ    ة بدن  مادّ ،در فرض حدوث جسماني   
اما در  . شود  مي در بدن منطبع     ،كمال رسيدن استعداد يادشده، نفس پديدآمده     شدن قابليت مزبور و به      

 و محل استعداد وجود نفس باشـد، چنـان كـه    يتواند علّت قابل   ي نفس، بدن نم   يفرض حدوث روحان  
  ).۱۱۳: ۱۳۷۵، النفس: ك.ر (شفا از جمله در طبيعيات ؛ده استكربارها ابن سينا به اين مطلب اشاره 

كنـد تـا    ي قبل از حدوث نفس، بدن صلاحيت و استعداد تعلّق نفـس را پيـدا م ـ               ،ن فرض البته در اي      
  .تدبيرش را به عهده گيردكند و  در آن تصرّف يد،نفس مزبور پديد آ

      ←  
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  .است ي شوقةرابط، دنب
 بــر جهــان عناصــر، ي معتقــد اســت پــس از تــأثيرات موجــودات علــويســهرورد

تم و اكمل آيد و هرگاه اين مزاجها از جهت اعتدال به درجه اَ     ي به وجود م   يمزاجهاي
نفـس  (سفهبد ناسوت    نور مدبّر و ا    ،)لصورا واهب( از صاحب طلسم نوع ناطق       ،رسدب

: ۱۳۸۰( شــود ي نــور يادشــده اعطــا مــ،كنــد و از جانــب او يرا درخواســت مــ) ناطقــه

  .)۴۱۹، ۱۶۳، ۱۲۷،  ۳/۶۲ و ۲۰۱ـ۲/۲۰۰
 ـ    ،د تجـرّ   كمالِ ي ذاتاً دارا  ينفس انسان عقيده دارد   شيخ اشراق    ت  لطافـت و نورانيّ

 ارتبـاط   ، و غاسـق اسـت     يبه غايت ظلمان   كه   يتواند با بدن برزخ    ي نم ؛ بنابراين، است
 يا  به وجود واسطه   ،د؛ پس تصرّف او در كالبد انسان      كندر آن تصرّف    باشد و   داشته  

شبيه باشد و هـم بـه نـور           هم به جرم بدن    ،ي و وجود  يكه از لحاظ ماهو    منوط است 
 ي اسـت كـه بـه آن روح حيـوان          ي جسم لطيف ـ  ه، اين واسط  . باشد نزديك ،يمدبّر انسان 

  .)۱۸۲، ۳/۱۳۳ و ۲/۲۰۶: همان( گويند
 آيـد و    مـي  است كه از لطافت اخلاط اربعه به وجود          ي بخار لطيف و شفّاف    ،روحاين  
 شـباهت دارد؛  اين روح از جهت اعتدال به اجرام آسماني         . است تجويف دماغ    ،منبع آن 

 ،حاين رو. )۳/۴۲۱ و ۲/۲۰۷: همان(  پذيراي صورتهاي مثالي و اشباح خيالي است  ،رو از اين 
  نفـس ناطقـه بـه آن نـور    . در تمـام بـدن سـريان دارد       است و حامل قوة محرّكه و مدركه      

  .)۲/۲۰۷: همان( ميرد كند و با نبود اين روح بدن مي  توسط آن در بدن تصرّف مي،بخشيده
 اي  مؤسس حكمت اشراق بر اين باور است كه هـيچ رابطـه           گفته شد،   گونه كه     همان

و لـيس   « :گويـد  ي م ـ ١الالواح العماديه او در   . ي شوق ة جز رابط  ،بين نفس و بدن نيست    
                                                                                                                       

: ۱۳۸۰(»  كمال بدن اسـت و وجـودش بـر او موقـوف اسـت              ،نفس«:  دارد پرتونامه اشراق در    شيخ  →
 به بـدن نيـاز دارد و احتيـاج مزبـور            يشود كه نفس در اصل هست      ي از اين عبارت نيز استفاده م      .)۳/۶۲

، الـواح عمـادي  ، تلويحـات  آثار ديگر او مثـل  ياما در برخ . قابل تصوير است  يتنها با حدوث جسمان   
 آن تأكيـد  ي نـور بـودن و حـدوث روحـان    ة بـر جنب ـ ،حكمی الاشراقه در به ويژ  و   مطارحات و   مشارع

 ي؛ چون او خود گفته است كه نظـر نهـاي  است ين حدوث روحان نيز همي ي و يده است و نظر نهاي    كر
  ).۱/۴۸۳: ۱۳۸۰( منعكس گرديده است حكمی الاشراقمن در 

 سـپس  تدوين شده اسـت و       ي به عرب  ي توسط سهرورد  ،»هالالواح العمادي  «ة كه رسال  شود  مي ييادآور. ١
الـواح   عنـوان    بـا  آن   يس ـ آن در جلد چهارم و فار      يعرب. ده است كر ترجمه   يبه فارس آن را    يخود و 
  . به چاپ رسيده است شيخ اشراق مجموعه مصنفات در جلد سومعمادي
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 نيـز گفتـه     اللمحـات  و در    )۸۱ـ   ۴/۸۰ و   ۳/۱۶۹: ۱۳۸۰( »ی شـوقيّ  یلا علاق ـ إ و بين البدن     ينهاب
ّ علاقی النفس بالبدن ليست كعلاقی جرمين أو عرض و جرم، بل علاقـی       اعلم أن «: است
  .)۴/۲۸۰: همان(» شوقيّی

  : چنين است نيز المطارحاتالمشارع وة بيان او در رسال
  .)۱/۴۹۶: همان( »ی شوقيّیلا علاقإو ليس مع البدن ... ّ النفس جوهر غير منطبع نإ«

 بـين   تأكيد بر وجود ارتبـاط     پس از    ،حكمی الاشراق شرح   در   يالدين شيراز  قطب
  :»تواند باشد ي نمي شوقةارتباط مزبور جز رابط«: گويد مينفس و بدن 

 جـرم   ی و ليـست علاقتهـا بـه علاق ـ        ی بين النفس و البدن علاق     ّ  أن  فيه عاقل  کّممّا لا ش  
ی ، لمناسـب  ی شـوقيّ  ی علاق ـ ي فه ـ ،... بـالمعلول  یو لا تعلّق العلّ   ... رض بمحلّه عبمثله و لا    

  .)، چاپ سنگيشرح حكمی الاشراق ( بينها و بين البدن المستعد

به تبيـين و   كرده است، وي   ي معرف ي شوق ي پيوند نفس با بدن را پيوند      يسهرورد
 تنهـا   الالواح العماديـه  وي در   .  نپرداخته است  ،گونه كه شايسته است    توضيح آن، آن  

 پيونـد يادشـده از      ؛)۴/۸۱: ۱۳۸۰( عـراض ضعف الأ أ یضاف و الإ  یضافإ يو ه : گفته است 
  .ترين اعراض است بوده و اضافه ضعيف» اضافه «ةمقول

 ی و العلاق ـی شـوقيّ یلا علاقإمع البدن    و ليست لها  « : ديگر چنين گفته است    يدر جا 
  .)۱/۴۹۶: همان( »یضاف الإکذا بطل البدن ينقطع تلإعراض، فضعف الأأ من یضافيّإ

  :گويد  مياللمحاتاو در 
ذ لا  و هـو محـال، إ     ...  مقـوّم جَـوهر    فيّضـا إ لكان عرض    یلو قبلت العدم بعد المفارف    

ضــعف أضــافات  و الإیيضــافإ ي و هــیلا قطــع العلاقــإ و قبلهــا یفــرق بعــد المفــارق
  .)۲۳۶ـ۴/۲۳۵: همان( يبطل ببطلانها الجوهر لا،عراضالأ

 کلا تل ـإ البـدن و قبلهـا   قیفلا فرق بين مفـار « :گويد ي مفكلمی التصوّ ةو در رسال  
  .)۱۲۰ـ۴/۱۱۹: همان( »ی العرفيّیالعلاق

آيد كه مراد وي از رابطة شوقي ايـن           از مجموع سخنان او اين مطلب به دست مي        
براي رسيدن بـه كمـالات مطلـوب خـود علاقـه و اشـتياق بـه تـدبير و               است كه نفس    

  .تصرّف در بدن دارد تا از اين طريق به كمالات مطلوب نايل آيد
  :استيادآوري زير قابل نكات اشراق شيخ ديدگاه نسبت به 



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۹۲  

ارتبـاط   ي و بخـار   ي بـا روح حيـوان     ينفس انـسان  ديدگاه، در ابتدا     اين   براساس .۱
 تـدبير آن را بـه عهـده    ،دهكـر  روح مزبور با بدن ارتبـاط پيـدا   ةطو سپس به واس  دارد  

  .دشو ي خود نيز نائل مي به كمالات وجود،گيرد و در اثر اين تدبير و تصرّف يم
ندارنـد و   ارتباط  با هم    و پيدايش    ي نفس و بدن در اصل هست      ، طبق اين ديدگاه   .۲

، بدن از نفساست و نه     نه نفس از بدن تراوش كرده        .تكوّن آن دو از همديگر نيست     
 ي جـسمان  ي بدن و قـوا    ي اين است كه با به كارگير      يبلكه نياز نفس به بدن صرفاً برا      

 بـا  كه جـز     ي كمالات ؛ آنها را به فعليت برساند     بد و  خود دست يا   ةآن به كمالات بالقوّ   
 و از   ماند مي محفوظ   ،ن تدبير اي نيست و بدن نيز در اثر        ييافتن  بدن دست  يبه كارگير 

  .پاشد ميهم ن
تركيـب  نيـست؛ چـرا كـه       پـذير     اين ديدگاه توجيه   براساس ماهيّت واحد انسان     .۳

 بين  يحاد؛ زيرا تركيب اتّ   يست ن يحاد تركيب اتّ   براساس اين ديدگاه نيز    نفس و بدن  
 يد اسـت و چنـين چيـز       م مجـرّ   مستلزم تجـرّد اجـسام يـا تجـسّ         ،يد و جسمان  امر مجرّ 

  .معقول نيست
همچنان  آنها   ةمشكل تأثير متقابل نفس و بدن و ارتباط دوجانب         بر اساس اين نظريه   . ۴

 بين آنها بر قرار نيـست؛ زيـرا   يحاد حقيق و اتّي چون پيوند طبيع  باقي و لاينحل است؛   
تـرين    به دست آوردن كمـالات، ضـعيف   ي برا رابطة شوقي  يا   ،نسبت تدبير و تصرّف   

  .كند ي ايجاد مناايفض را بين متي وحدت حقيقي است كه پيوند طبيعينسبت
 توجيـه شـده اسـت،    ي شـوق  ة رابط براساس نفس و بدن     ة رابط طبق اين ديدگاه،  . ۵

گونـه كـه شايـسته        آن اما مزبور است،    ة توجّه تازه به رابط    ،هرچند اين سخن در ظاهر    
كـه  شـود   مي استفاده شيخ اشراق از ظاهر گفتار در حالي كه ؛ تبيين نشده است  ،است

  .نداردچندان تفاوت  شيخ الرئيسسخن با  در اين زمينه يديدگاه و

   دربارة رابطة نفس و بدنديدگاه ملاصدرا
ل و  وجـود، تحـوّ  ةلئ مـس ي يعن ـمـسئلة فلـسفة اولـي،   تـرين   ير اساس ـد صدرا   ةدر فلسف 
 از  ة اولـي   بيشتر مـسائل فلـسف     ي غير مستقيم رو   به طور  رخ داد كه     بزرگي يپيشرفتها

.  داشـت ير مهمّ ـ، تـأثي  نفس و بدنيانگ و يگي دوگانگئلةجمله مسائل حركت و مس 
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 چنين نتيجـه گرفـت كـه        ، كه تأسيس كرد   ي و نيرومند  ي از اصول عال   هينصدرالمتأل
فرماست، يك حركـت      حكم جهان و محسوس كه بر سطح       ي بر حركت عرض   افزون
، ن حركـت تأثيرگذار اسـت كـه اي ـ      عالم   ةبر جوهر نيز   و عميق و نامحسوس      يجوهر
  .است و محسوس يهر ظاي و اساس حركتهاپايه

 ي ارتباط نفس و بدن به ديـدگاهها       ة در زمين  ،ي حركت جوهر  اساس برملاصدرا  
 بـر  يو. يـت اسـت  اهمّ  بسيار بديع و با ير اسلام  دست يافت كه در تاريخ تفكّ      اي  تازه
 حـادث  ي نفس انـسان ، افلاطونيانة حركت يادشده معتقد شد كه بر خلاف گفت  يمبنا

  .)۸/۳۳۰: ۱۹۸۱(  استي حدوث آن جسمان،يان و اشراقيانائ مشّةاست و بر خلاف نظري
 ،»يحـاد  اتّةرابط ـ«است معتقد  ي نفس و بدن طبق حركت جوهر  ةاو در باب رابط   

: همـان (  دانـست  پـذير    نفس و بـدن توجيـه      بارة در  آن را  توان ي است كه م   ييگانه نسبت 

  .ين منطقهم برها كند و ي ذكر ميعا هم دليل تجرب اثبات اين مدّي برايو. )۱۳۴

  دليلهاي تجربي ملاصدرا
صدرالدين شيرازي دليل تجربي را با بيانهـاي گونـاگون يـادآور شـده اسـت كـه بـه                    

  :شود برخي از آنها اشاره مي
يـابيم كـه     ي بالوجـدان م ـ   ،دهكراز يك طرف ما انسانها وحدت خود را تجربه          . ۱

 ي بـه روشـن    ،ديگـر  از طرف    .)۹/۵۶: همان( ذات و حقيقت ما واحد است، نه امور كثير        
 ،اسـت و نيـز همـين ذات        م به جزئيـات   ك كليّات و عالِ   نيم كه همين ذات، مدرِ    بي يم

اسـت   حركت و معروض شهوت، غضب و سـاير انفعـالات و صـفات متقابلـه                 يدارا
 نفس  يحاد وجود  و اتّ  ي مطالب يادشده بدون وحدت طبيع     ،جهت سوم   از .)۶۱: همان(

برخـي  اين اوصاف و افعال مربوط به نفـس و          از   يپذير نيست؛ زيرا برخ    و بدن توجيه  
گفتـه   حـد باشـد تـا     ؛ پس نفس و بـدن بايـد متّ        )۸۵: همان(  دارد ديگر به بدن اختصاص   

  . معروض اوصاف يادشده ذات واحد است،شود
 ييابد كه نفس او درد و آسيب جـسمان   يتجربه م با   خود   ي در زندگ  ي هر انسان  .۲

 را در خـود نـشان       ي آسـيبهاي  ،ي و روان ـ  ي روح كند و بدن نيز در امراض      يرا درك م  
 است  ي و ذات  يطبيع  و مسانخت  يت وجود د همين وح  به دليل  ؛)۴/۱۵۷: همان( دهد يم
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  .)۲/۹۰: ۱۳۷۸مدرس طهراني، ( كند ي از نفس به بدن و بالعكس سرايت مي آثارهك

   ملاصدراي منطقيبرهانها
 آنها بـه صـورت   يكه برخده است كركر ذ بر اين مطلب  يمتعدّدملاصدرا برهانهاي   
  :ذيل قابل بيان است

اوصـاف  ايـن    كـه بـه      ي هـر چيـز    .شود يصف م  بدن متّ   نفس به اوصاف خاصّ    .۱
  .استحد ود، پس نفس با بدن متّش ميحد  متّ، با بدنصف شودمتّ

يابيم كه بـه     يبه وضوح م  همة ما    از يك طرف،      اين برهان چنين است كه     توضيح
 از قبيل خوردن، خوابيـدن      ياوصافبه   بدون مجاز آن را      كنيم و  يمشاره  ا» يمن انسان «
اوصـاف  گمـان،   بـي  . ...و» من خوابيـدم «، »من خوردم«: گوييم  كنيم و مي    صف مي متّ... و

 .صف شـده اسـت     نفس نيز به آن متّ     ، در عين حال   ييادشده مخصوص بدن است، ول    
ن بـه دو     خاص و معيّ   ي خودش ثابت شده است كه قيام صفت       ياز طرف ديگر، در جا    

 ه نفـس  ي وجود ف   بوده و  عرضة  پذير نخواهد بود؛ زيرا صفت از مقول       موصوف امكان 
 موضـعش   ي نفسه عرض برا   ي آن خواهد بود؛ بنابراين، وجود ف      ه عين وجود لغير   آن،

 معيّن  ي نفسه شيئ  ياز مراتب وجود آن خواهد بود و معقول نيست كه وجود ف           و  بوده  
از مراتـب وجـود آن گـردد؛ بنـابراين، از             و داش ـ مختلـف ب   ء دو شي  يو مشخص برا  

 بـا  وحـد   متّ،كنـيم كـه نفـس و بـدن     ي بدن كـشف م ـ صاف نفس به اوصاف خاصّ    اتّ
  .)۵/۲۸۶: همان(ند  موجود،وجود واحد

د و  كن ـ اشـاره    ،كـه نفـس اوسـت     » يخود انـسان  «يا  » من«تواند به    ي م ي هر انسان  .۲
 جسم؛  يوان است و هر حيوان     حي ي از طرف ديگر، هر انسان     .»من انسان هستم  «: بگويد

و از جهـت    » یراد بـالإ  کاس متحـرّ  جـسم حـسّ   «: شود چون در تعريف حيوان گفته مي     
در  اسـت؛    ي بين آنها ضـرور    ي اتّحاد وجود  ، ديگر شيء بر   شيء در حمل يك     ،سوم
بـه وجـود   اسـت و ايـن دو،   حـد   با جسم و بـدن متّ     ،كه نفس باشد  » يمن انسان  «،نتيجه

  .)۲۹۰: همان( د بودنواحد موجود خواه
در  »حيـوان «. انـد  دهكـر تعريـف   » حيوان ناطق « انسان را به     ، حكما و اهل منطق    .۳

 نيـست كـه     ي ترديد . فصل در نظر گرفته شده است      ،»ناطق« جنس و    ،تعريف يادشده 
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؛ زيـرا فـرق جـنس و        اسـت  آن   ة مـادّ  ،شيء صورت آن و جنس      ، در واقع  شيء لفص
 از .گيـرد  ي صورت مي و با تحليل عقل  است يه و صورت، يك امر اعتبار     ل با مادّ  صف

 خودش به اثبـات رسـيده اسـت كـه تركيـب مـادّه و صـورت،                  يطرف ديگر، در جا   
كـه جـسم و     (؛ بنابراين، بين نفس ناطقـه و حيـوان          ي است، نه انضمام   يحادتركيب اتّ 

: همـان (  به وجـود واحـد موجـود اسـت    ، برقرار بوده  يحاد تركيب اتّ  )بدن انسان است  

مفهـوم  ( انـسان    ي و مبـدأ فـصل منطق ـ      يعبير ديگر، نفس ناطقه، فصل اشتقاق     به ت  .)۲۹۰
 ، بـا آن    بر فصل مزبور حمل شـده      ، از طرف ديگر، جسم به عنوان جنس       .است) ناطق

حـد و بـا يـك وجـود          متّ ، با جسم و بدن    ي انسان ة دارد؛ پس نفس ناطق    يحاد وجود اتّ
  .)۸/۳۴۵: همان( خواهد بودموجود 

 مـوارد   يمعتقد است، بلكه در برخ      نفس و بدن   ياتّحاد وجود  به   نه تنها ملاصدرا  
 ، و نفـس تمـام بـدن بـوده         )۴/۴۹: همان(  نفس خويش است   ة نازل ةبدن مرتب : گفته است 

 :مياست كـه بگـوي     اين    درست ،رو  از اين  هست؛تغاير   يبين آنها به لحاظ تحليل عقل     
  .)۲۶۱ـ۲۵۷ :۱۳۷۹زاده،  ؛ حسن۴۷: همان( بدن در نفس است، نه نفس در بدن

   ديدگاه ملاصدرايبررس
در ذيـل   . طلبد  ميرا  بيشتري   و دقّت    ي است كه بررس   ي نكات مهمّ  يداراديدگاه  اين  

  :كنيم ي اشاره ماز اين نكات يبه برخ
 چون در آغاز پيدايش خـود از مـادّه و بـدن بـه               ي نفس انسان  ، طبق اين ديدگاه   .۱

 آن  ةنطبع در مادّه را دارد و رابط       م ةت مشابه با وضعيت صور نوعي      وضعيّ ،وجود آمده 
ــدا  ــ، وجــوديدو در ابت ــبيه رابط ــادّة ش ــدرا، ( ه و صــورت اســت  م ؛ )۸/۳۸۲: ۱۹۸۱ملاص

 محتـاج اسـت،    يه و صورت، از يك جهـت بـه ديگـر          گونه كه هر كدام از مادّ      همان
ه و صــورت بــه وجــود واحــد  كــه مــادّهگونــ  همــان ونفــس و بــدن نيــز چنــين اســت

هرچند نفس به لحاظ حقيقت مجرّد .  دارنديحاد وجودنيز اتّ، نفس و بدن     ندموجودا
 آنكه به عنـوان يـك نفـس         ي برا اما ، ندارد ينياز  به بدن  اش  يوجود عقل چگونگي  و  

بـه   حدوث خـود     ي تشخّص پيدا كند، بايد در عالم طبيعت حادث گردد و برا           يجزئ
 پـس از    ي، ول ـ نيازمند است كه در آن حدوث يابد و به آن تعلّق پذيرد            يبدن مستعد 
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رد و   نـدا  ينيـاز به بـدن    رسد كه ديگر     ي از كمال م   يا  به درجه  ي مراحل استكمال  يّط
  .بدون آن به وجود خويش ادامه دهدتواند  مي

پـذير اسـت؛ زيـرا پيونـد         ت واحد انسان كاملاً توجيـه      ماهيّ ، اين نظريه  اساس بر. ۲
  .باشد ي ميحاد اتّييب و تركيب آنها، تركي طبيعياين ديدگاه، پيوند  درنفس و بدن

ــ.۳ ن ارتبــاط دو جانبــه و تــأثير متقابــل نفــس و بــدن از  ي ديــدگاه يادشــده در تبي
وجـود نفـس از وجـود بـدن         ديـدگاه،   تر است؛ زيرا در ايـن         ديگر موفق  يديدگاهها

  . برآمده و برخواسته از بدن استيبيگانه نيست، بلكه وجود
تـوان بـه     ياين است كـه آيـا م ـ      طرح است،   ديدگاه م  كه در اين     ي ديگر ةلئ مس .۴
   قابل دفاع است؟ي آيا چنين چيز يا نه و نفس و بدن ملتزم شديحاد حقيقت اتّصحّ

 يادشده را مطـرح    ئلةش، مس ي خو ي نفس با قوا   ة در بحث رابط   ياستاد مصباح يزد  
كند  يذكر م را   يا  خود ادلّه  يعا اثبات مدّ  ي برا يو. داند ي نم فتنيآن را پذير  و  ده  كر

  :آنها اين استترين  كه مهم
 داشته باشد، امكان ندارد كه بـدن مزبـور مـستقل از     يحاد وجود اگر بدن با نفس اتّ    

 عاقلـه، خيـال و      ي كه بدن، بر خـلاف قـوا       ي در حال  ،نفس به وجود خود ادامه دهد     
 روشـن ايـن     ةنمون ـ. تواند مـستقل از نفـس بـه وجـود خـود ادامـه دهـد                يحواس، م 
 كـه در حـال حيـات        يقت نفس اسـت، همـان بـدن        وجود بدن پس از مفار     ،واقعيت
  .)۳۵۶: ۱۳۷۵(  پس از مرگ نيز وجود دارد،داريم

در پـيش گرفتـه     صـدرا   ي كـه ملا   رسـد طبـق مبنـاي      ي به نظر م   گوييم،   مي پاسخدر  
 بـه   ،خـود چـرا كـه وي،      كنـد؛    يحاد نفس و بدن را ابطـال نم ـ        اتّ ،است، دليل يادشده  

 بـدن اسـت     يبدن تا زمان  : گويد ي م ،دهكر ديگر مطرح    ي اين بحث را در جا     يمناسبت
كه با نفس در پيوند باشد، اما پس از مفارقـت نفـس، بـدن ديگـر بـدن نيـست، بلكـه                       

بـا   هرچند ممكن اسـت در ظـاهر         ؛ يافته است  ي ديگر ة است كه صورت نوعيّ    يجسم
 صـورت   ي كـه دارا   ي بنابراين، وجود بدن به عنوان جسم      ؛ مشابه باشد  يهمان بدن قبل  

 ،مـشروط اسـت و پـس از مفارقـت نفـس از بـدن               است، به وجود نفـس     خاص   يبدن
 معـدوم خواهـد   ،شود، بدن نيز بما هو بـدن       يمنابود   نفس   يه گونه كه نفس بما    همان
طلاق لـيس ببـدن      الإ ي نوعها عل  ي مجراها ف  ي بعد النفس و ما يجر     ي يبق يالذ و «:شد
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  .)۸/۳۸۲: ۱۹۸۱( »...، بل جسم من نوع آخرلاًصأ
گـردد، در    ي نفس و بدن ابطال نم ـ     يحاد اتّ ة گرچه با دليل مزبور رابط     ،به هر حال  

عا و بطـلان ديـدگاه      گاه بيانگر فساد مدّ     هيچ ، ضعف دليل و استدلال باطل     ،عين حال 
 اثبـات  ة باطـل و از عهـد  ، دليل آن  يعا درست و حق باشد، ول     ممكن است مدّ  . نيست

 است يا نـه،  ي معقول و منطق،يدّپس اين پرسش كه اتّحاد نفس با بدن ما     . آن برنيايد 
  .طلبد ي مناسب را ميو پاسخاست  يت خود باقبه قوّ

؛ نـدارد  ي، توجيه عقلان  ي مجرّد با بدن صرفاً مادّ     ةحاد نفس ناطق  رسد اتّ  يبه نظر م  
خـاصّ خـود را      كه هـر كـدام ويژگيهـاي         يزيرا چگونه ممكن است دو جوهر متباين      

 بـه اوصـاف     ،حـد شـده    بـا همـديگر متّ     ، اسـت  ي بـا خـصوصيات ديگـر      يمنافو  دارد  
 اسـت،  ... ويپـذير  ان، مكان، قسمتزم ي داراي مثلاً بدن مادّ؛صف شوندمشترك متّ 

گـردد؛   يصف نم ـ  بـه آنهـا متّ ـ     ،ه بـوده  منـزّ  ي كه امر مجـرّد از چنـين اوصـاف         يدر حال 
 بـا   ،تابـد  ي را برنم ـ  ي اوصاف ديگـر   كدام  نيست كه دو امري كه هيچ     بنابراين، معقول   

  .ك متّصف باشندحد و به اوصاف مشتر متّيكديگر
 اساسـي   ئلة مـس  ي ندارد، ول  يحاد آن با بدن هيچ مشكل      اتّ ،نفستجرّد  البته پيش از    

  . تجرّد استة با بدن در مرحلفس، اتّحاد نكشاند ميكه انسان را به چالش 
حـاد نفـس بـا بـدن،        صدرا از اتّ  مقصود ملا آيا  شود كه    يحال اين پرسش مطرح م    

  ديگره،حلمراين د است و بعد از رسيدن به     تجرّ ةحاد آن قبل از مرحل    اتّه  اين است ك  
 حدوث و جسمانيت و هـم در مرتبـه          ةحاد با بدن ندارد، يا اينكه نفس هم در مرحل         اتّ

   به وجود واحد موجود است؟،حاد داشتهاتّ تجرّد و روحانيت با بدن
 گرچـه  ،ايـن صـورت  بدانـد، در  متّحـد   نفس را در تمام مراحـل بـا بـدن      ياگر و 

 نفـس و بـدن و تـأثير متقابـل آن دو بـر يكـديگر            يماهيت واحد انـسان، پيونـد طبيع ـ      
 يبـاق همچنـان   يحاد موجود مجرّد بـا بـدن صـرفاً مـادّ     مشكل اتّ  اما،  ستا پذير توجيه

 بـا   ، حدوث و جسمانيت   ة اگر او نفس را تنها در مرحل       ندارد و  يتوجيه عقلان است و   
 بعد از   ،حاد آن دو معتقد نباشد، در اين فرض        تجرّد به اتّ   لةحرم بداند و در      متّحد بدن

 نفـس و    ي تجرّد، ماهيّت واحـد انـسان، پيونـد طبيع ـ         ةاستكمال نفس و رسيدن به مرتب     
  .شود رو مي روبهبدن و تأثير متقابل آن دو با مشكل 
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ن به مشكل مزبور توجّه داشته است يـا نـه و بـر      متألهيصدرالآيا   بايد ديد كه     الح
  موفق بوده است يا خير؟وي به آن، آيا در حلّ مشكل آن فرض توجّه 
صـدد حـلّ آن    درهـم  و داشـته  مـشكل يادشـده توجّـه      بـه   رسد او هـم      يبه نظر م  
  .موفق بوده استآن   در حلّ نيزيحدّ زياد  و تا)۶۱ و ۹/۵۶: همان( برآمده است

  :بُعد استو د ي داراكم ، دستي نفس انسانگوييم،  اين مطلب ميتوضيحدر 
  ؛ است جسماني،نبدف در به بدن و تصرّآن  حدوث و پيدايش و تعلّق حيث از .۱
يابـد و     مـي  ادراك كلّيات و معقولات راه       ة به مرتب  يكه پس از مدت   اين از حيث    .۲

 اسـت كـه پـس از        ي مجـرّد  ر جـوه  ،كنـد  يذات خويش و ذات علّت خود را تعقّل م        
  .)۸/۳۴۷: همان(  خود ادامه دهدي روحان ويدتواند به وجود مجرّ يمرگ بدن نيز م

اسـت؛  نخـست   حاد نفس با بدن تنها از جهـت          اتّ ، ديدگاه صدرالمتألهين  اساس بر
 به وجود واحد    ،حاد داشته اتّ  با بدن  ، است يكه جسمان حيث   از آن    ي نفس انسان  ييعن

اسـت،  رسـيده   ي كـه بـه كمـال وجـود     اش  ي و روحـان   ي اما بُعد تجـرّد    ،موجود است 
سـت كـه بـا      وشاهد اين مدّعا گفتار خـود ا      . حد نبوده و نخواهد بود    متّ با بدن گاه   هيچ
  :كنيم ي آنها اشاره مي در ذيل به برخ. مختلف به اين مطلب اشاره دارديبيانها

 يا موجـود مـادّ    بحاد امر مجرّد     بيانگر اين است كه اتّ     ي از كلمات و   يبرخ) الف
 يهـر عـاقل  «: گويـد  ي، فصل پنجم م در بحث احوال عاقل چنان كه . ر نيست يپذ امكان

شود كـه حاصـل آن    ي را يادآور ميعا برهان اثبات اين مدّ ي برا وي. »بايد مجرّد باشد  
د ل يا عبارت است از حصول و عروض صورت مجـرّ           تعقّ ،از يك طرف  : ين است چن
حاد صور معقول با    اند و يا عبارت است از اتّ        چنان كه مشهور حكما گفته     ، عاقل يبرا

 مختلـف بـه     هـاي   شـيوه  از طـرف ديگـر، بـا         .دگوي يصدرا م لاچنان كه خود م    ،عاقل
  امـر   شـدن  ضار ع ـ ، از جهـت سـوم     ١. مجرّد است  ،ياثبات رسيده است كه هر معقول     

                                                        
ي  امـر مـادّ  ي صور معقول و عدم صلاحيت حضور جمع ـي و حضور جمع   ي از طريق وجود فعل    يگاه. ١

 يناپـذير   و تقسيم  يانم جسم و جس   يپذير  از راه تقسيم   يگاه ؛)۲۹۸ ـ۳/۲۹۷: ۱۹۸۱،  ملاصدرا: ك.ر(
نيـز   يگـاه و   )۲۶۷ـ۸/۲۶۰ و   ۴۷۴ـ۴۷۳: همان (تجرّد صور معقوله به اثبات رسيده است       ،هصور معقول 

ن، مكـان خـاص، وضـع     همچون زمان معـيّ ي مادّةصور معقوله فاقد عوارض مشخص    : گفته شده است  
 ه، پس صور معقول ـ؛ نيستپذير  از عوارض يادشده انفكاك ي كه امر مادّ   ياست، در حال  ... مشخص و 

  ).۲۸۱ـ۲۷۹: همان(بود  نخواهد يمادّ
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پذير نيـست؛ چـون      وجه امكان   به هيچ  ،ي يا اتّحاد آن با امر مادّ      ي بر موجود مادّ   رّدمج
 ،يد بـه تبـع موجـود مـادّ         ايـن اسـت كـه امـر مجـرّ          ي،حـاد  عروض يـا اتّ    ة چنين لازم

 ،ي كه امر مجرّد فاقد عـوارض مـادّ        ي در حال  ، زمان و مكان باشد    ي و دارا  پذير  تجزيه
  .)۴۷۱ـ۳/۴۷۰: ۱۹۸۱ملاصدرا، (  استيپذير از قبيل زمان، مكان و قسمت

كنـد كـه تركيـب     ي ديگر نيز به صراحت بيان م ـيمؤسس حكمت متعاليه، در جا 
: گويـد   ؛ آنجا كه مي   معقول نيست وجه   به هيچ    ،يمادّ بين امر مجرّد و موجود       يحقيق

همـا  ع بالفعل، بحيث يكـون مجمو     يّد بالفعل و المادّ    بين المجرّ  يّ التركيب الحقيق  ّ  نإ«
  .)۵/۲۹۰: همان( » غير معقول،...اًيّمراً واحداً طبيعأ

 ،كند كـه نفـس انـساني    از عبارات خود به اين نكته اشاره مي   ملاصدرا در برخي    ) ب
 ة با بدن تنها از ناحي ـ فسحاد ن اتّ. جرّدم بعد و   يبُعد مادّ :  است بعد دو   يكم دارا  دست
  .نيست ي معقول و منطق،جرّد آن با بدنم بعدحاد  اما اتّ،پذير است  امكانيبُعد مادّ

  :گويد يموي در يك جا 
تجـرّد  ة   و نشئ  يتجرّد مثال ة  ، مرتب يصورت مادّ ة  مرحل:  سه مرحله است   ينفس دارا 

  .يعقلان
 گونـه  هـيچ حـد نيـست، بلكـه بـا      متّي با اجسام مادّنه تنها نفس ي تجرّد عقلان ةمرحل

 و ي آن بـا جـسم مـادّ   ي مـادّ ة اما مرتب ـ، ارتباط ندارد ،ي و مثال  ي اعم از مادّ   جسمي،
  .)۳/۴۶۱: همان( حد خواهد بودبا آنها متّرد و  ارتباط دا مثالي آن با جسم مثاليةمرحل

  :دگوي ي ديگر مير جاهمو د
  : استبُعد دو ينفس دارا

ك  جسم است، نه مدبّر بدن، نه محرّ       ةد و استقلال، از اين حيث نه قوّ        جهت تجرّ  .۱
   است؛پذير مي تقس،حد با آن و نه به تبع آنمباشر آن، نه متّ

 حكم جسم و بـدن را       حيث، در بدن، از اين      ي است سار  يا ه قوّ ، بُعد ديگر نفس   .۲
  .)۵/۱۹۰: همان(است پذير   قسمت،ع آنحد و به تببا آن متّرد و دا

 ي از آغاز پيدايش جـسمان   ينفس انسان دارد كه     اظهار مي  ديگر   يي در جا  همچنين
نفس مزبـور از آن حيـث       . گردد ي بعد از استكمال به تدريج مجرّد م       يبوده است، ول  

عبـارت او در ايـن زمينـه         عـين    .)۲۸۹: همان( حاد ندارد اتّ هرگز با بدن  ،  د است كه مجرّ 
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  : استنينچ
 جوهرهـا تـصير   يذا استكملت و قويت ف ـ إ ، ثمّ یلبتّأ ی نفوس جسمانيّ  يالنفوس بما ه  

  .)همان(  ليست مع البدنید مجرّی صوري بما هي و هیمجرّد

  : ديگر چنين استيي در جايگفتار و
د، نــشئات  اطـوار مختلــف، درجـات متعــدّ  يش داراا يل ذاتــ تحــوّةنفـس بــه وسـيل  
 ة تعلّق به بدن و نـشئ      ة از آن نشئات، نشئ    ييك. باشد يفاوت م  مت يها هگوناگون و قوّ  

  .)۳/۵۱۰ و ۳۰۷ـ۳۰۶، همان(  تجرّد استةديگر، نشئ

 تعلّـق آن بـه بـدن    ةد نفس غير از نـشئ  تجرّ ةشود كه نشئ   ياز اين بيان نيز استفاده م     
  .يستحد ن و با آن متّردتعلّق ندا د، به بدن از حيث تجرّياست؛ بنابراين، نفس انسان

  :گويد يبه اين مطلب مبا اشاره  ديگر نيز ياو در جا
 ، اما از حيـث تعلّقـش بـه بـدن          ، و ثابت است   ي يك جوهر عقل   ،نفس از حيث ذات   

  .)۳/۱۸۹: همان( د و غير ثابت متجدّيجوهر

حـاد  اتّ  از حيث تجرّدش بـا بـدن       يآيد كه نفس انسان    ياز اين كلام نيز به دست م      
  .د در آن معنا نخواهد داشتدّت و عدم تج ثبا، در غير اين صورت،ندارد

حـاد  مقـصود ملاصـدرا از اتّ     :  گفـت  تـوان  يبا توجّه به مطالب يادشده م ـ     بنابراين،  
 آن با بدن است،     ي و حيثيت جسمان   ي مادّ ةحاد جنب ، اتّ ي با بدن مادّ   ي انسان ةنفس ناطق 

  . آني عقلانة و جنبيعد تجرّدنه بُ
 ١ دربارة نفس و ارتباط آن بـا بـدن    ألهينصدرالمتد، ديدگاه   ش  آنچه ذكر  براساس

مـشكل مواجـه نخواهـد بـود؛       و با ايـن نيست يد با امر مادّحاد موجود مجرّ  مستلزم اتّ 
 و وحـدت    يحـاد  پيونـد اتّ   ،ي نفـس انـسان    يعقلان، بُعد مجرّد و     زيرا طبق اين ديدگاه   

. اهد بـود  حد خو متّ  آن با بدن   ي جسمانيت و مادّ   ة با بدن ندارد، بلكه تنها جنب      يوجود
ت واحد انسان و تأثير متقابل نفـس    با آن مواجه است ماهيّ    ديدگاه   كه اين    ياما مشكل 

 ة بـه مرحل ـ   ي بعد از آنكه نفـس انـسان       ،ديدگاهاين  ؛ زيرا طبق     است و بدن بر يكديگر   
پيونـد اتّحـادي بـا آن        كم  دستندارد يا    يارتباط يرسد، يا اصلاً با بدن مادّ      يتجرّد م 

                                                        
  .طبق آنچه نگارنده برداشت كرده است. ١
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 تجـرّد، ماهيـت     ةبـه مرحل ـ  براين، بعد از استكمال نفـس و رسـيدن           داشت؛ بنا  دنخواه
ابـن سـينا و     ديـدگاه    براسـاس گونـه كـه      واحد انسان و تأثير متقابل نفس و بدن همان        

  .پذير نيست توجيهر نبود، طبق ديدگاه ملاصدرا نيز يپذ  توجيهيسهرورد
پـذير   جيه مشكل يادشده تو   ، ملاصدرا در باب نفس    ي مبان براساسرسد   يبه نظر م  

از رد و  يك حقيقت و هويّـت واحـد دا  ،ي انسانةاست نفس ناطق معتقد  ؛ زيرا او    است
  .درجات و مراتب گوناگون برخوردار است

مانند وحدت نقطه و امثـال آن نيـست تـا ارتبـاط و          از نظر ملاصدرا    وحدت نفس   
ست كـه   ه ـ ي آن وحـدت   يپـذير نباشـد، بلكـه بـرا         مختلـف امكـان    يحاد آن با اشيا   اتّ
. )۵/۳۰۴: ۱۹۸۱ملاصـدرا،   (سـت   ا قامات مختلف و مراتب گوناگون در آن گـرد آمـده          م

 با عالم مثال در پيوند اسـت و         ش ديگر ة ارتباط دارد، مرتب    عقل  آن با عالم   ةمرتب يك
 كه از نطفه آغـاز      يبنابراين، انسان ؛  )۹/۶۲: همان( حاد دارد  اتّ ي سوم آن با بدن مادّ     تبةمر
 حقيقـت   يرسـد، دارا   يد م  و حركت جوهري به عقل مجرّ      كند و در اثر استكمال     يم

  .)۱۰۴: همان(است  است كه از مراتب مختلف برخوردار يتو هويّ
حد است،  انسان با بدن متّيبا توجّه به مطالب مزبور، در عين حال كه تنها بُعد مادّ  

 آن دو    نفس و بدن و تأثير متقابـل       يجرّد آن، ماهيّت واحد انسان، پيوند طبيع      بُعد م نه  
مراتب مختلـف   چرا كه    مواجه نخواهد شد؛     يبا مشكل است و   پذير   بر يكديگر توجيه  

 يا  صــدمه، آنيت شخــص و هويّــيو درجــات گونــاگون انــسان بــه وحــدت حقيقــ
  .زند ينم

  گيري نتيجه
رابطة نفـس و بـدن و تـأثير متقابـل ايـن دو از مـسائلي اسـت كـه فيلـسوفان پـيش از                          

است و با مباني آنها اين مشكل قابل حل نبوده اسـت و             ملاصدرا را به چالش كشيده      
  .توان حل كرد ريزي كرده مشكل مزبور را مي تنها با اصول و مباني كه ملاصدرا پي
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  شناسي كتاب
، دو جلـدي،    ي محلات ي، ترجمه و شرح سيدهاشم موسو     غرر الحكم و درر الكلم    ،  عبدالواحد،  يآمد .۱

  . ق۱۳۷۷جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  بي
، مـع الـشرح لنـصيرالدين طوسـي و شـرح الـشرح              الاشارات و التنبيهـات   ابن سينا، حسين بن عبداالله،       .۲

  . ش۱۳۷۵الدين الرازي، سه جلدي، قم، البلاغه،  لقطب
، بــا مقدمــة ابــراهيم مــدكور، تحقيــق الاب قنــواتي و ســعيد زايــد، تهــران، الالهيــات: الــشفاءهمــو،  .۳

  . ش۱۳۶۳ناصرخسرو، 
  . ش۱۳۶۴دوم، تهران، المكتبی المرتضويه، ، چاپ النجایهمو،  .۴
زاده آملـي، قـم، مركـز نـشر اسـلامي،             ، تحقيق و تصحيح حـسن حـسن       النفس من كتاب الشفاء   همو،   .۵

  . ش۱۳۷۵
، چـاپ دوم، قـم، دفتـر تبليغـات اسـلامي،         سرح العيون فـي شـرح العيـون       زاده آملي، حـسن،       حسن .۶

  .ش ۱۳۷۹
، تصحيح و مقدمة هانري كربن، چاپ ۲ـ۱، جفاتمجموعه مصنالدين يحيي،  سهروردي، شيخ شهاب .۷

  . ش۱۳۷۳دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
، مشتمل بر مجموعه آثار فارسي، تصحيح و تحشيه و مقدمـة سيدحـسن            ۳، ج فاتمجموعه مصنّ همو،   .۸

 تحقيقـات  نصر، مقدمه و تحليل فرانسوي از هـانري كُـربن، چـاپ دوم، تهـران، مؤسـسة مطالعـات و         
  . ش۱۳۷۲فرهنگي، 
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